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ســــــال چهاردهم

شاکرِ طلبیده شدن 
طلبیده شدن فعل همیشگی نیست. به اراده و وضع جیب و زمان کافی هم ارتباطی 

ندارد. طلبیده شدن برای زیارت تنها فعلی است که اختیار و قوتش از جای دیگری می آید.

 اسماعیل جمشیدی از اراک  به همراه خانواده اش آمده بود و از این که امام رضا(ع) زودبه زود 

می طلبدش شاکر بود و خوشحال.
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مشهدی ها در روز شهادت حضرت زهرا(س)
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یادداشت

جمال یزدانی
فعال فرهنگی

نقدهایی که وارد 
نیست!

اگر بخواهیم اتفاقات اخیر را بررسی و تحلیل 

کنیم، فضای مجازی در به وجودآمدن اتفاقات 

اخیر اعم از توصیف و روایت پدیده، همراه کردن 

توده ها و… نقش پررنگی داشته است. بنابراین 

فضای مجازی ضمن اینکه یک فناوری و ابزار 

و جنبه رسانه ای است، توانست در یک فرایند 

ذهن و فکر مردم جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.

موضوعی که شاید باعث شد برخی کم کاری های 

فرهنگی به چشم بباید و البته توقعات بیش از حد 

از برخی حوزه ها ایجاد شود.

اما اصولا تحلیل و ارزیابی زمانی ارزشمند و باعث 

رشد خواهد بود که مبتنی بر واقعیت های موجود 

و منصفانه باشد.

در فضای التهابات اخیر، برخی معتقد بودند که 

جریان اصیل، فضا را در آن کاملا باخته است. یا 

سؤال برخی این بود که نهادهای فرهنگی تا حالا 

چه کرده اند؟ اما در واقع این طور نیست.

ما باید ببینیم در چه زمینه و فضایی درباره 

کار فرهنگی حرف می زنیم. در واقع بدون مبنا 

نقد کردن فضایی که در آن کار فرهنگی صورت 

می گیرد، رهزن است و فضا را به قهقرا خواهد برد.

اصولا فضای مجازی هم برای جامعه و هم برای 

مردم، پدیده ای نوظهور است. در این فضای 

جدید جامعه تا به یک نقطه تعادلی برسد، ممکن 

است دچار بحران هایی شود.

مردم هم با پدیده ای جدید روبه رو هستند که 

به جد خیلی از مسائل مهم از جمله هویت و تاریخ 

آن ها را به چالش کشیده است.

از طرفی یک وجه جدید این پدیده نوظهور این 

است که به شدت انسان ها را کنشگر و خلاق 

بار می آورد و فرد حس می کند می تواند دنیا را 

تحت تأثیر قرار دهد.

حتی شاهدیم که کشورهای صاحب این فناوری 

نیز در شرایطی اینترنت را فیلتر کرده یا شخص 

خاصی را از حضور در آن منع می کنند.

بنابراین در این فضا نظام حاکم هنوز نتوانسته 

است به آن فرم مد نظرش برسد. تا ما به قواعد اسم 

بازی مسلط بشویم و نقطه تمایز و ثقل خودمان را 

در این فضا پیدا کنیم، زمان بر و هزینه بر خواهد 

بود.

از یک نگاه دیگر نباید فراموش کنیم کشور ما 

به صورت مستقل و مبتنی بر نگاه خود در اتمسفر 

جهانی در حال حرکت است، ناگهان در چنین 

شرایطی بیاییم نقد درون گفتمانی کنیم که ما چه 

شده ایم و قص علی هذا...

این نگاه، انگیزه ما را خواهد کشت و مخاطب را 

مأیوس خواهد کرد و مانع از فهم داشته هایمان 

خواهد شد.

ها باید بــه ایــن امــر توجه شــود؛ در تحلیل 

در غیر این صورت ضربه خواهیم خورد.

به هرحال طیف جدیدی که در شرایط کنونی 

در این مسیر در حال حرکت است، باید بتواند 

با اعتماد به نفس و عدم محافظه کاری، سریع تر 

بر قواعد فضای جدید تسلط و تمرکز پیدا بکند.

شهردار مشهد مطرح کرد

واگذاری موتورسیکلت برقی
 یک تیر با سه نشان

شـهردار مشـهد بـرای بیـان 
ری بـه خبر وا د یی ا سـخگو پا

شـهروندان در قالـب  برنامـه 

«اشـــــــــــــاره» سـیمای 

خراسـان رضوی مقابل دوربین رسـانه ملی 

رفت تا گزارشـی را از آخرین وضعیت شـهر 

به صورت مسـتقیم به اطلاع مردم برسـاند.

محـور ایـن گفت وگـوی تلویزیونـی، اعـلام 

ری بـرای کاهـش  مه هـای شـهردا برنا

آلودگی هـوا و اقدامـات دیگـر مدیریـت 

شـهری در راسـتای خدمت رسانی شایسته 

بـه زائـران و مجاوران بارگاه رضوی بود.

به گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی شـهرداری 

مشـهد، سـید عبدا... ارجائی در این برنامه 

تلویزیونـی دربـاره آلودگـی هـوای مشـهد 

اظهار کرد: مشـهد روز های خوبی را تجربه 

نمی کنـد و غلظـت آلاینده هـا تداوم داشـته 

اسـت و امیـدوارم به سرعـت از ایـن وضعیت 

خارج شـویم.

 فقط ۳۰ روز هـوای پاک از ابتدای امسـال

شتیم ا د

شـهردار مشـهد افـزود: از ابتـدای سـال 

تاکنـون، سـی روز هـوای پـاک، شـش مـاه 

هـوای قابل قبـول و دو مـاه هـوای ناسـالم 

را تجربـه کرده ایـم و ایـن نسـبت تـا پایـان 

سـال نیـز ممکـن اسـت به همین شـکل 

باشـد؛ چرا کـه در صـورت بـارش بـاز هـم بـا 

پدیـده وارونگـی هـوا مواجـه خواهیـم بـود.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون ۴۰۰هزار 

موتور سیکلت در شهر وجود دارد، درباره 

ود  : حد ی برقی گفت ها   موتورسیکلت

یک سال پیش دربــاره تولید برق کثیف 

واکنش نشان دادیم؛ در این زمینه باید گفت 

که بحث ما با تولید کنندگان نیست، بلکه 

می گوییم چرا به دلیل کمبود گاز، مازوت 

می سوزانید که راهکار آن این است که یا 

سوخت مازوت متوقف شود یا بر روی این 

نیروگاه ها فیلتر قرار بگیرد.

ارجائـی ادامـه داد: اکنـون اسـتفاده از 

خودروهـای شـخصی به ویژه تک سرنشـین 

افزایـش یافتـه و راهـکار کاهـش ایـن 

موضـوع، اسـتفاده از حمل ونقـل عمومـی 

اسـت. برای اسـتفاده از موتور سیکلت های 

، بـر کاهـش آلودگـی هـوا   برقـی علاوه

دو هـدف پنهـان دیگـر وجـود دارد کـه 

شـامل کاهـش آلودگـی صوتـی و کاهـش 

تصادفـات منجر به فـوت می شـود؛ چراکـه 

براسـاس برخـی آمـار، موتورسـیکلت ها 

۴۰ درصـد تصادفـات فوتـی را بـه خـود 

اختصـاص می دهنـد.

 ۲۵ هکتـار پارک در سـمت شـمال پادگان

تا دهـه فجـر در اختیار مـردم قـرار می گیرد

شـهردار مشـهد دربـاره وضعیـت پـادگان 

نیـز اظهـار کـرد: کارهـا طبـق توافقات پیش 

مـی رود و معابـر شرقـی و غربـی بـاز شـده 

اسـت و در حـال مطالعـه معابـر شـمالی 

و جنوبـی هسـتیم و قـرار اسـت تـا دهـه 

فجـر ۲۵ هکتـار پـارک در سـمت شـمال 

پـادگان را در اختیـار مـردم قـرار دهیـم 

کـه اکنـون در حـال نصـب وسـایل بـازی 

هسـتیم و روشـنایی و مبلـمان آن تکمیـل 

شـده اسـت. همچنین پانزده هکتار فضای 

بینـی شـده و قـرار اسـت  فرهنگی پیش 

شـمال بـه جنـوب پـادگان را بـا پلـی بسـیار 

زیبـا بـه یکدیگـر متصـل کنیـم؛ بنابرایـن 

مردم منتظر یک پل زیبا در مشـهد باشـند.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه آمـاده امضـای 

توافق نامـه بـرای بوسـتان آخـر وکیل آبـاد 

ز  هسـتیم، دربـاره ایجـاد خـط مـترو ا

فردوسـی بـه مشـهد افـزود: ایـن کار تـا افق 

ده سـاله شـدنی نیسـت.

وی دربـاره توزیـع اتوبوس هـای جدیـد 

نیـز گفـت: هـر اتوبوسـی کـه وارد شـهر 

شـود، تـا ۱۰ روز اول رایـگان اسـت و تعهـد 

داریـم اتوبوس هـای جدیـد وارد خطـوط 

پر مسـافر شـوند و دلیـل آن سرویس دهـی 

بـه مخاطبـان بیشـتر اسـت و اگـر قـرار بـه 

تقسـیم بندی مناطق باشـد، شیب خدمات 

مـا به سـمت حاشـیه شـهر اسـت.

تزریق ۶ هزار میلیارد تومان به خط۳ مترو

ارجائــی در بخــش دیگــری از ایــن برنامــه 

تلویزیونــی گفــت: اکنــون تونــل فــاز یــک 

خط۳ مــترو تمــام شــده و قــرار داد ریــل 

بــا ذوب آهــن بســته شــده اســت و فــاز 

ایــم؛ معــماری ایســتگاه را آغــاز کرده 

هــم  ز فرا نیــا   گــن مورد همچنیــن وا

شــده و قــرارداد ســیگنالینگ بــا طــرف 

ایرانــی تفاهــم شــده اســت و در ســفر 

رئیس جمهــور نیــز مصوبــه خوبــی گرفتیــم 

و ۶ هزار میلیــارد تزریــق شــده اســت. ایــن 

خــط باب الجــواد(ع) را بــه فــرودگاه، راه آهــن 

و ترمینــال متصــل می کنــد.
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 برای درس خواندن به مدرسه نمی رفتیم

ــدرس بــا معلمان  دبیرستان م

انگیزش، ما را به خود    خاطره

فراخواند اما ما مدرسه را نه برای 

مدرسه که برای سرود و نمایش 

می رفتیم و البته شعر که کم کم 

. ما به مدرسه  به سراغ من آمــد 

. می رفتیم که برویم دنبال هنر 

حــالا چندتا تجدید هم که در 

هر سال لقمه مرد بود. تجدیدی 

آزارمان نمی داد و معلم ها که همه 

گل بودند . ما دیگر آدم های قبلی نبودیم .

آن زمان ما با کوله باری از نادانی در زبان 

. در  انگلیسی به دبیرستان آمده بودیم 

دبیرستان هم دبیر زبانمان بیشتر نگران 

. ما هم  آخرت ما بود تا یادگیری زبانمان 

آدمی نبودیم که مزاحم نصایحش شویم .

ما هر سال با مجموعه ای از داشته های 

دینی کلاس زبان را ترک می کردیم.

همان ها هم به درد ما می خورد .

اما همه حواس من به آقای محمودی 

. آقای محمودی دبیر ادبیات ما بود  بود 

و عاشق نوشته های من. ما در راهنمایی 

با ادبیات، میانه ای نداشتیم چون بیشتر 

اوقات تک زنگ انشا را می دادند به دبیر 

علوم یا ریاضی و او تمام سال را علوم یا 

ریاضی کار می کرد . یک بار رفتم اعتراض 

. آقای طالبیان با ناراحتی آمد سر  کردم 

کلاس گفت :

- کی انشا نوشته ؟

(همین جور بی مقدمه نه موضوعی داده 

بود و نه ...)

من گفتم :

- آقا ما نوشتیم .

. چنان با آب و  بلند شدم انشا خواندم 

تاب که فکر می کردم بیست را خواهم 

. آقای طالبیان بدون اینکه گوش  گرفت 

کند گفت :

...غلط کردند من رو گذاشتن  - اینم ۱۴

معلم انشا . من معلم علوم هستم به انشا 

چه ربطی دارم ؟

. ما یک  اما دبیرستان این جوری نبود 

دبیر ادبیات و دستور داشتیم آقای 

ابوالفضل رنجبر و یک دبیر ادبیات و 

انشا آقای محمودی .شما نمی دانید چقدر 

خوشحال شدم وقتی یک روز دختر یکی از 

اقوام آمد به من گفت :دیروز آقای محمودی 

انشای تو را آورد مدرسه ما و برای ما خواند .

چه انشا های خوبی می نویسی .

. خودم را  ــد  انگار دنیا را به من داده ان

محبوب قلب ها تصور می کردم .

. با  دبیرستان خیلی خوب بــود 

ــای عظیمی بــود و  مدیر که آق

معاون که آقای زحمتکش بود 

. یا ما بچه های  حال می کردیم 

خوبی بودیم یا این ها هوای ما 

را داشتند . کلا دبیرستان مدرس 

آن سال ها نمونه دبیران با مرام 

. مثلا استاد جعفرپناه ، آقای  بود 

شیروانی ، آقای اسکندری، همه 

. آقــای مسگرانی  خــوب بــودنــد 

پسر عمه من دفتر دار بود ولی از در مدرسه 

که وارد می شد قوم و خویشی تمام می شد .

هر چند با خبر بودم که دورادور هوای 

من را دارد .

من بیشتر اوقات داخل کتابخانه بودم .

یک بار هم به علی آقای معافیان ( دبیر 

ورزش ) گفتم :

- می شه من بوکس کار کنم ؟

- برو کار کن .

من دیگه شدم راکی ! یک کیسه سربازی رو 

پر از شن کرده بودم . اول از کنار رودخانه 

تا نزدیکای بند گلستان می دویدم و دائم 

آهنگ راکی را زمزمه می کردم بعد می آمدم 

و تا جایی که می توانستم به کیسه شن 

بوکس می زدم .

یک استامبولی را پر از شن می کردم 

ــش و هــی با  و مــی گــذاشــتــم روی آت

انگشت هایم فرو می کردم توی شن های 

داغ و داد می زدم. احساس می کردم خیلی 

قوی شده ام .

یک روز اعلام کردند اولین دوره مسابقات 

بوکس در مشهد برگزار می شود از مدرسه 

معرفی نامه گرفتم و به مسابقات اعزام 

. فکر می کردم رینگ دارند ولی  شدم 

. برای رقیب های خودم  تاتمی داشتند 

ستم  خوا   شــتــم می ا بی نقشه د حسا

لت و پارشان کنم ولی همان اول گفتند :

- مسابقات امتیازی است و فقط باید اشاره 

. من  .من اهل اشاره مشاره نبودم  کنید 

می خواستم طرف را بزنم و جنازه اش از 

.خلاصه با یک باخت  رینگ خارج شود 

سوم شدم و به مدال برنز اکتفا کردم . چون 

. اگر  سه نفر بیشتر شرکت نکرده بودند 

چهار نفر بودند من حتما چهارم می شدم.

چون دستم می خورد به طرف می گفتند 

خطاست . آخر بازی یک اپلکات زدم تو پوز 

پسره نقش زمین شد . خلاصه من خیلی 

به بوکس علاقه مند شده بودم ولی چون 

دستکش های بوکسم پاره شد دیگر بوکس 

را کنار گذاشتم.

من 
و زندگی

 چرا داغ دل ما تازه مونده...

یســم  بنو هــی  مــن  لا  حــا

هضمــش کــرده ام. هــی بنویســم 

یســم  بنو هــی   . یرفتمــش پذ

باهــاش کنــار آمــدم. شــما هم هی 

به بــه چه چــه کنیــد و بگوییــد دمت 

گــرم، ولــی پشــت چــراغ قرمــز، زیر 

دوش، تــوی خلــوت و تنهایــی ام،

وقتــی پــسرم یــا دخــترم پتــو روی 

ــد  ــیده اند و خواب ان ــان کش سرش

دوبــاره ذهنــم مــی رود هــمان 

ســمت و ســو، یعنــی خوبــم هــا! یــک هــو 

یــک بــو یــک خاطــره، یــک عکــس، یــک 

جملــه، پرتــم می کنــد بــه آن روزهــا... مــن 

را ببخشــید کــه دروغ می گویــم، ببخشــید 

ــی آورم. کــه ادای حــال خوب هــا را در م

مــن را ببخشــید کــه حــالم خوش نیســت ،

درســت عیــن جانبازهــای اعصــاب و روان 

ــوی یــک جــای  کــه یــک عده ای شــان ت

زمــان متوقــف شــده و هر از گاهــی دوبــاره 

لحظه هاشــان از همانجا شروع می شــود.

مــن هــم همیــن شــکلی ام، از شــب یلــدا 

دلشــوره اش می افتــد بــه جانــم و هــر 

انــاری کــه پــاره می شــود دل مــن اســت 

کــه خون چــکان اســت، بیابانی مــردم 

ــش  ــه خالق ــز ب ــا و روزگار ج ــه از دنی گل

نمی کننــد، حــالا مــن هــزار صفحــه 

بنویســم و شــما هــزار صفحــه بخوانیــد نــه 

مــن خالــی می شــوم نــه شــما می توانیــد 

یــک لحظــه اش را درک کنیــد. مــن چــه 

دارم می گویــم چــه توقع هــا دارم، دو 

همســایه در بــم هــم از شرایــط 

ــی  ــل و جامع ــر درک کام همدیگ

نداشــته اند، آدمیــزاد جزیــره ای 

اســت، ســاختاری اســت کــه 

فقــط یــک نســخه از او در جهــان 

وجــود دارد و پــروردگار کار تکراری 

ــد. نمی کن

همــه کودکــی ام همــه خاطراتــم 

همــه لحظــات و آناتــی که می شــد 

در پیر ســالی مرورشــان کنــم،

ــان در  ــاب انداختنش ــان و از لع بمکمش

ذهنــم و دلم لــذت بــبرم در عــرض یــازده 

ــود شــدند. ثانیــه ناب

مــن، خانــه و مدرســه و پــارک و باغــی کــه 

می شــد ســال ها بعــد دســت نــوه ام را 

بگیــرم و بگویــم اینجــا مدرســه مــن بــود،

اینجــا خانــه مــا بــود، اینجــا خاطــرات مــن 

جوانه زد را به یکباره از دســت دادم و این 

اصــلا چیــز کمــی نیســت.

نــوزده ســال اســت تــن ماهــی نمی خورم ،

نوزده ســال اســت خانه مان لوســتر ندارد 

و چندده تــا شــماره تلفــن تــوی گوشــی ام 

هســت کــه هیچ کــس آنــور خــط پاســخگو 

نیســت... مــن یــک تلخــی بومی شــده در 

جانــم دارم کــه معلــوم نیســت کــی دســت 

ــد  ــه می دان ــی چ ــر دارد... کس از سرم ب

شــاید بــا مــرگ ...

*بــه لهجــه مــردم کویــر بم،به ســبزه روییده 

بــر دوطــرف جــوی آب می گویند

آشیشال*

 گنبد نشانی مشهد است

 اینکــه هــر کجــای مشــهد بایســتی و در هــر جهــت 

جغرافیایــی بــه ســمت مرکــز نــگاه کنی ردی از حرم 

آقــا امــام رضــا(ع) دیــده می شــود، باعــث شــده کــه 

مشــهد بــا همــه شــهرهای جهــان متفــاوت باشــد.

هیچ وقــت در ایــن شــهر گــم نمی شــوی. چــون حرم 

بــرای همــه شــهروندان ایــن شــهر پناهــگاه امنــی 

اســت کــه بــا یــک اتوبــوس می توانــی به آن برســی.

ــازه در  ــی» ت ــی «حاجی دای ــل وقت ــال قب ــد س چن

خیابــان مفتــح یــک خانــه دو طبقــه خریــده بــود،

هــر کســی کــه می رفــت خانه نویــی، یک بــار بــالای 

پشــت بام هــم می رفــت تــا گنبــد و گلدســته های حرم 

ــدن  ــودم و دی ــالا ببینــد. آن روزهــا مــن بچــه ب را از آن ب

ــه  ــالا ذوق زده ام می کــرد. پارســال کــه رفت حــرم از آن ب

ــن  ــم و همی ــت بام رفت ــه پش ــی ب ــه حاجی دای ــودم خان ب

کــه رو بــه حــرم سرم را بــالا آوردم کــه ســلام بدهــم و یــاد 

ــوار بی ریخــت  ــدم یــک دی ــم، دی خاطــرات بچگــی بیفت

بتنــی جلو چشــمانم را گرفتــه اســت.

از بچگــی وقتــی اتوبــوس خــط ۴۸ از زیــر پــل 

چهــارراه مقــدم طبرســی رد می شــد، بــه لحظــه ای 

ــار ســوار قطــار  ــرای اولیــن ب فکــر می کــردم کــه ب

شــد م و گنبــد و گلدســته های حــرم را از روی پــل و 

درون قطــار می دیــدم. بعــد که ســال ۷۸ خانوادگی 

رفتیــم تهــران مــا بچه هــا چســبیده بودیم بــه پنجره 

ــم  ــوز ه ــم. هن ــم و دیدی ــد را ببینی ــا گنب ــه ت کوپ

وقتــی ســوار قطــار می شــوم همان قــدر از دیــدن 

گنبــد از روی پــل مقــدم طبرســی ذوق می کنــم.

ــودم را  ــدم، خ ــما ش ــوار هواپی ــه س ــاری ک ــن ب اولی

چپانــدم کنــار پنجــره هواپیــما. از بچگــی دوســت داشــتم 

ــد و  ــد گنب ــم. راســتش را بخواهی ــالا ببین حــرم را از آن ب

گلدســته های حــرم از هــر جهتــی آدم را هوایــی زیــارت 

می کننــد، دلتنــگ امن تریــن جایــی کــه تاکنــون تجربــه 

کــرده ام.

روایت 
رضوی

  طرح: جلال حاجی زاده
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 اینجا پنجره ای است

اینجا یک پنجره فولاد است، یک پنجره 

فولاد که فرق ندارد روز باشد یا شب،

تابد و  همیشه از آن به بیرون نور می 

دل هر قدر هم تاریک باشد کافی است 

لحظه ای مقابلش بایستد تا روشن شود.

تابد و به گل وجود هر عاشقی  نور می 

نور می رساند.

اینجا یک پنجره فولاد است، یک پنجره 

که وقتی در مقابل آن بایستی و دست 

روی سینه به او سلام دهی، انگار دستی 

مهربان که منتظرت بوده است، روی سرت 

کشیده می شود و جواب سلامت را می دهد.

اینجا یک پنجره فولاد است، یک پنجره که 

زنی، هایت را به آن گره می  تمام التماس 

چون می دانی پشت آن پنجره کسی هست که 

می تواند هر گره کوری را باز کند.

اینجا یک پنجره فولاد است، یک پنجره که وقتی 

دست خالی ات را به آن بگیری، دستت دیگر 

خالی نیست، پر می شود، پر می شود از عشق،

از دوست داشتن.

اینجا یک پنجره فولاد است، یک پنجره که همیشه 

باز  به روی تو باز است و از این پنجره 

می توانی از تمام درهایی بگویی که به 

رویت بسته شده اند و بخواهی که تمام 

این درهای بسته باز شوند.

اینجا یک پنجره فولاد است، یک پنجره 

که اگر عاشق باشی می دانی بزرگ است 

و به اندازه آسمان دل تمام کسانی که 

عاشق او هستند وسعت دارد.

اینجا یک پنجره فولاد است، یک پنجره 

که از دور و نزدیک می آیند تا از پنجره 

چشمشان به آن خیره شوند و چشمشان زیبایی 

ببیند.

اینجا یک پنجره فولاد است، یک پنجره که 

هیچ وقت بسته نمی شود و کسی که آنجاست،

هیچ گاه خسته نمی شود.

اینجا یک پنجره فولاد است، یک پنجره که وقتی 

در مقابل آن خم بشوی، حس می کنی هیچ گاه 

آن قدر راست قامت نبود ه ای.

اینجا یک پنجره است، یک پنجره که به آسمان 

باز می شود، یک پنجره که از پشت آن همیشه 

می شود امام خوبی ها را صدا زد.
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 شطح سرای عشق
درباره احمد عزیزی که در مدح امام رضا (ع) شاعرانگی کرده است

شطح، یعنی گفته ای پیچیده و عجیب در توصیف وجد 

درونی که از گرمای روح می تراود. شطحیات هم نثری 

بـا مضامیـن عرفانی مملـو از تعبیرات ادبـی گوناگون 

اسـت. انگار شـعری را از رکاب وزن پیاده کرده باشـی 

امـا ترکیبـات بـه آرایه ها وفـادار مانـده باشـند. احمد 

عزیـزی را به شـطحیات او می شناسـند، گاه بیشـتر از 

مثنوی هایـش کـه در آن صاحـب سـبک بـود. او دهـه 

سـی شمسـی متولد شـده بود اما هر زمان افسـار قلم 

را به دسـت می گرفت، روح خواننده را گاه به یاد صبغه 

عرفانی اشعار عطار و بیدل دهلوی می انداخت و گاه 

خیـال را بـه تصویرگری های سـهراب سـپهری و لطافت نگاه 

فروغ فرخزاد سوق می داد. ذهن انتزاعی اش از سبک هندی 

وام می گرفـت و تجربه هـای جدیـدی را بـا ظاهری کلاسـیک 

خلـق می کرد. احمد عزیزی، ترکیب سـاز قهـاری بود که بازی 

بـا کلـمات را حتی می توان در عنوان آثارش نیز به چشـم دید:

«باران پروانه»،«قوس غزل»،«روستای فطرت»،«ناودان الماس»

و «کفش هـای مکاشـفه».... او کـه بـرای انتقـال مضامیـن در 

اشـعارش در قالب مثنـوی کلیشـه زدایی کرده بـود، به خوبی 

از این ساختار شـعری هم در مقوله های اجتماعی و عاشقانه 

و هـم در زمینه های آیینـی و انقلابی بهره بـرده بود. محتوا 
در آثار مذهبی او از آیـات قرآن، زندگی اهل بیت(ع)

و اشـارات عرفانی نشـئت گرفته اسـت و توانسته 

باورهـای دینـی اش را با ابزارهای ادبـی تلفیق 

کنـد تـا اثـری دل نشـین و لطیـف بیافرینـد. به 

طـوری کـه امضـای هـنر او پـای مثنوی هایش 

نشسـته و گاه حتـی اگـر نـام خالـق اثـر را از 

اشـعار او برداریـم بـاز می توانیـم گـمان 

کنیم ایـن ترکیبات تنها از ذهن خلاق 

احمد عزیزی برآمده است. مهدویت،

عاشـورا، شهادت، حب اهل بیت(ع)،

ولایت مداری، تصوف، زندگی و مرگ 

عمده مضامینی است که در آثار منظوم و غیرمنظوم او 

پیداسـت. به قول محمدمهدی سیار: احمد عزیزی نه 

فقـط مرزبان بود بلکه با نوآوری در شـعر، کشورگشـای 

سرزمین زبان فارسی و آتش فشان خلاقیت بود.وی در 

عـرض ارادت به محـضر اهل بیت(ع) کلام خـود را وقف 

اعتقـادات قلبـی اش کـرده بود بـه طوری کـه در کتاب 

«شرجـی آواز» و «کفش هـای مکاشـفه»، مثنوی هایـی 

در بـاب پیامبر (ص)، مدینـه و مکـه ، حـضرت علـی(ع) و 

مناجـات هایش، فتح خیبر و حضرت مسـیح و حضرت 

مریـم سروده و در کتـاب «خورشـید از پشـت خیزران»،

مرثیه هایـی بـرای واقعـه کربـلا تقدیم کـرده اسـت و همچون 

بسـیاری شـاعران آیینی، واژه هایش را بارها و بارها نذر ایوان 

طـلای امـام هشـتم کـرد ه و آثـاری در مـدح و منقبت سـلطان 

خراسـان سروده اسـت کـه در اثری معـروف با لحنـی قریب به 

حافظ و مولانـا و بیانی عارفانه با امام رئـوف مناجات می کند:

بی سر و دسـتار و مسـت، شیشـه دُردی بـه دسـت/غلغل مینا 

شکسـت، بلبل دسـتان من/می زده و بی خبر، ساقی و مطرب 

بـه بر/ شـاه جهان! درگـذر، زین همه عصیـان من...

احمد عزیزی اما مجالی کمتر از پنجاه وهشـت سـال داشـت 

بـرای قلم فرسـایی در خدمت شـعر آیینـی. نیمه 

اسفندسال۸۶ بر اثر تشنج و نارسایی های 

قلبـی و ریـوی به اغـما رفت و برای ۹سـال 

بـا سـطح هوشـیاری پاییـن بـه شـکلی 

۲۸مهر ۹۱ رهبر  نباتی گـذران عمـر کـرد.

معظم انقلاب در حاشـیه سفر به کرمانشاه،

در بیمارسـتان امـام رضـا(ع) بـه ملاقـات او 

رفـت و پـس از ایـن ملاقـات بـر اعـزام وی بـه 

خـارج از کشـور جهـت مـداوا تأکیـد فرمودنـد 

امـا سرانجـام در ۱۶اسـفند ۱۳۹۵ از بنـد رنـج 

و بیـماری رهـا شـد و سـبک بالانـه بـه دیـدار 

معبود شتافت.

اول 
شخص

از این ساختار شـعری هم در مقوله های اجتماعی و عاشقانه 

و هـم در زمینه های آیینـی و انقلابی بهره بـرده بود. محتوا 
 زندگی اهل بیت(ع)

و اشـارات عرفانی نشـئت گرفته اسـت و توانسته 

باورهـای دینـی اش را با ابزارهای ادبـی تلفیق 

کنـد تـا اثـری دل نشـین و لطیـف بیافرینـد. به 

طـوری کـه امضـای هـنر او پـای مثنوی هایش 

نشسـته و گاه حتـی اگـر نـام خالـق اثـر را از 

اشـعار او برداریـم بـاز می توانیـم گـمان 

کنیم ایـن ترکیبات تنها از ذهن خلاق 

،

 زندگی و مرگ 

احمد عزیزی اما مجالی کمتر از پنجاه وهشـت سـال داشـت 

بـرای قلم فرسـایی در خدمت شـعر آیینـی

اسفندسال

قلبـی و ریـوی به اغـما رفت و برای 

بـا سـطح هوشـیاری پاییـن بـه شـکلی 

نباتی گـذران عمـر کـرد

معظم انقلاب در حاشـیه سفر به کرمانشاه

در بیمارسـتان امـام رضـا

رفـت و پـس از ایـن ملاقـات بـر اعـزام وی بـه 

خـارج از کشـور جهـت مـداوا تأکیـد فرمودنـد 

امـا سرانجـام در 

و بیـماری رهـا شـد و سـبک بالانـه بـه دیـدار 

معبود شتافت
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طرح از مصطفی شفیعی کدکنی
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